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Raphinha

شورش در کلکته
هواداران هندی بعد از اینکه نتوانستند درست و حسابی مسی را ببینند، ورزشگاه را ویران کردند

هنوز تصویر آن اتوبوس زردرنگ در خیابان‌های تهران از یادها نرفته است؛ روزی 
که کریستیانو رونالدو پا به پایتخت ایران گذاشت و اشتیاق هواداران برای دیدن 
او، مرزهای امنیتی و پروتکل‌های رسمی را در هم شکست. آن روزها شاید گمان 
می‌شد که آن جنون شرقی تکرارنشدنی است، اما دسامبر۲۰۲۵ در هند ثابت شد 
که جغرافیای آسیا، وقتی پای اسطوره‌ها در میان باشد، زبان مشترکی دارد. لیونل 
مسی که حالا همراه با لوئیس سوارز و رودریگو دی‌پل برای تور »GOAT« به هند 
سفر کرده، دقیقا همان سناریوی دلهره‌آور و پرشور را در کلکته بازسازی کرد؛ البته 

به‌مراتب ویران‌تر!
کلکته، شهری که پیش از این میزبان پله )۱۹۷۷( و مارادونا )۲۰۰۸( بود، این‌بار 
قرار بود با لیونل مسی تاریخ‌سازی کند. اما این ضیافت فوتبالی خیلی زود رنگ 
باخت. حدود ‌۸۰هزار هوادار که با پرداخت بلیت‌های گران‌قیمت در ورزشــگاه 
قدیمی و ‌۸۵هزار نفری »سالت لیک« جمع شــده بودند، نه برای تماشای یک 
مســابقه، بلکه برای دیدن معجزه آرژانتینی آمده بودند. هدف اصلی این سفر، 
برخلاف شایعات پیشین درباره بازی دوستانه تیم ملی آرژانتین در کرالا، صرفا 
یک تور تبلیغاتی، افتتاحیه و دیدارهای نمادین بود. اما مرز باریک میان یک رویداد 

تبلیغاتی و انتظارات هواداری در همین نقطه شکسته شد.
ضعف شدید مدیریت و هجوم جمعیت به سمت زمین باعث شد تیم امنیتی مسی، 
ستاره اینترمیامی را پس از حدود ‌۲۰دقیقه حضور در زمین چمن، سراسیمه از 
ورزشگاه خارج کند. هوادارانی که ساعت‌ها در گرما و فشار جمعیت منتظر بودند، 
وقتی دیدند قهرمان‌شان مثل یک سایه آمد و رفت، خشم خود را بر سر صندلی‌های 
ورزشگاه خالی کردند. تصاویر شکســتن نرده‌ها و درگیری با پلیس، خیلی زود 
جایگزین تصاویر خندان مسی شد و پلیس هند ناچار شد برگزارکننده اصلی رویداد 

را به‌دلیل قصور در مدیریت بازداشت کند.
با این حال، این هرج‌ومرج پایان تور نبود. مســی بلافاصله کلکته آشوب‌زده را به 
مقصد حیدرآباد ترک کرد؛ جایی که فضا کمی کنترل‌شده‌تر بود و او توانست در 
محیطی آرام‌تر با هواداران دیدار کند. طبق برنامه، کاروان ستارگان آرژانتینی حالا 
در بمبئی حضور دارند تا با چهره‌های سرشناس بالیوود دیدار کنند و قرار است فردا 
در دهلی‌نو، مسی دیداری رسمی با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند داشته باشد؛ 
دیدارهایی که در سایه سنگین اتفاقات کلکته و حسرت هواداران برای تماشای 

جادوی او با توپ، همچنان ادامه دارد.

فوتبال گاهی اوقات فقط تاکتیک، پرسینگ و نقشه‌های پیچیده روی تخته وایت‌برد نیست؛ 
گاهی اوقات فوتبال فقط یک لحظه است؛ لحظه‌ای که در آن، نبوغ بر منطق غلبه می‌کند و 
یک ساق پا، جور ناتوانی یک تیم را می‌کشد. شنبه‌شب در ورزشگاه خانگی بارسلونا، دقیقا 
چنین شبی بود. در شبی که سرمای دسامبر کاتالونیا با اضطراب از دست دادن امتیاز ترکیب 
شده بود، این رافینیا بود که تصمیم گرفت اجازه ندهد کریسمس برای هواداران بلوگرانا تلخ 
شود. پیروزی ۲ بر صفر مقابل اوساسونا، شاید روی کاغذ یک برد روتین به‌نظر برسد، اما برای 
کسانی که ‌۹۰دقیقه نفسشان را در سینه حبس کردند، این بازی یک ماراتن دلهره‌آور بود که 

قهرمانش پیراهن شماره‌۱۱ را به تن داشت.
   برای درک عظمــت کاری که رافینیا کرد، باید ‌۷۰دقیقه ابتدایــی بازی را مرور کنیم. 
اوساســونا با یک آرایش ۵-۴-۱ کاملا تدافعی به میدان آمده بود. شاگردان ویسنته مورنو 
انگار قسم خورده بودند که توپ از خط دروازه‌شان رد نشود. فران تورس در میان 3مدافع 
میانی حریف گم شده بود و لامین یامال، پسر طلایی بارسا، هر بار که پا به توپ می‌شد، با 
2سایه مزاحم روبه‌رو بود. بارسلونا مالکیت توپ را در اختیار داشت )حدود 80درصد(، اما این 
مالکیت عقیم بود. پاس‌های عرضی، پاس‌های رو به عقب و چهره کلافه هانسی فلیک کنار 
زمین، تصویری بود که تا دقیقه‌۷۰ مدام تکرار می‌شد. هواداران حاضر در ورزشگاه، کم‌کم 

داشتند خودشان را برای تیترهای تلخ صبح آماده می‌کردند؛ هدیه بارسا به رئال‌مادرید.
   درست زمانی که ناامیدی مثل مه غلیظی روی چمن سایه انداخته بود، رافینیا تصمیم 
گرفت سرنوشت را تغییر دهد. او که تا آن لحظه هم پرتلاش‌ترین بازیکن زمین بود، دقیقه‌۷۰ 
‌کاری کرد که فقط از یک ستاره برزیلی برمی‌آید؛ استفاده از فضای پشت محوطه جریمه و 
شوت تماشایی این ستاره که خیلی تماشایی به تور دروازه رسید. توپ دقیقا همان جایی 
رفت که باید می‌رفت؛ گوشه پایین دروازه، دور از دستان سرخیو هررا. صدای انفجار ورزشگاه، 
صدای شادی نبود؛ صدای تخلیه فشــار بود. این گل، نه فقط قفل دروازه اوساسونا، بلکه 

قفل‌های ذهنی بازیکنان بارسا را هم شکست.
   اوساسونا که نقشه‌اش را بر باد رفته می‌دید، جلو کشید و این دقیقا همان چیزی بود که 
رافینیا می‌خواست. دقیقه۸۶، روی یک ضدحمله، او با استارتی انفجاری از تله آفساید فرار 
کرد و مقابل دروازه خالی، با خونسردی تمام گل دوم را به ثمر رساند. دبل رافینیا، امضای 

نهایی پای سندی بود که می‌گفت بارسلونا هنوز در جنگ قهرمانی زنده است.
   زدن ‌2گل، یک‌خلق موقعیت، ‌4پاس کلیدی، 3دریبل موفق، ‌6بار بازپس‌گیری 
توپ و کسب نمره9؛ این آمار نشان می‌دهد رافینیا فقط یک وینگر گلزن نیست، او 

موتور محرک تیم است. در شبی که هافبک‌ها در میانه میدان برای پیداکردن فضا 
می‌جنگیدند، رافینیا هم در بازی‌سازی شرکت داشت، هم در پرس شرکت می‌کرد 

و هم تمام‌کننده نهایی بود.
   سرمربی آلمانی با تغییر نقش رافینیا و دادن آزادی عمل بیشتر به او برای نفوذ 
به کانال‌های مرکزی، هیولایی ساخته که مهارش برای هیچ دفاعی در لالیگا 

آسان نیست. رافینیا شنبه‌شب نه مثل یک بازیکن معمولی، بلکه یک کاپیتان بود. او 
وقتی تیمش گیر کرده بود، پنهان نشد؛ بلکه توپ را خواست و مسئولیت را پذیرفت.

   پیروزی ۲ بر صفر بارسلونا مقابل اوساسونا، پیامی روشن، بلند و ترسناک برای ژابی 
آلونسو و شاگردانش فرستاد که دیشب باید بازی می‌کردند. بارسلونا با این برد، توپ فشار 

را به زمین حریف انداخت. آنها نشان دادند که حتی در روزهای بد خود هم راهی برای بردن 
پیدا می‌کنند و این ویژگی خطرناک‌ترین تیم‌هاست.

فــرار بــا
ستاره برزیلی توانست گره بازی با اوساسونا را برای فلیک و شاگردانش باز کند

غول‌ها بیدارندغول‌ها بیدارند
لیورپول، آرسنال و چلسی در نخستین روز هفته شانزدهم لیگ برتر، برنده از زمین بیرون آمدند

شنبه‌شــب در لیگ برتر انگلیس، شــب سکوت 
منتقدان و فریاد مدعیان بود. درحالی‌که سرمای 
دسامبر استخوان‌سوز شده، تنور رقابت در آنفیلد، 
امارات و استمفوردبریج داغ‌تر از همیشه بود. هفته 
شانزدهم لیگ جزیره، آزمونی سخت پیش از ورود به 
ماراتن مرگبار کریسمس بود و 3غول بزرگ لندن و 
بندر لیورپول، در شــبی که جای هیچ لغزشی نبود، 
ماموریت‌های خود را با موفقیت به پایان رســاندند؛ 
اما با سناریوهایی کاملا متفاوت! لیورپول با بازگشت 

باشــکوه فرعون تبعیدی خود از دل توفان حواشی به 
ساحل آرامش رسید، آرسنال در نبردی تن‌به‌تن درس رنج‌کشیدن 
برای پیروزی را مرور کرد و چلسی بحران‌زده بالاخره توانست در خانه 
نفسی تازه کند. شنبه‌شب، شب شگفتی‌سازی نبود، شب تثبیت قدرت 
بود؛ جایی که مدعیان ثابت کردند برای عبور از پیچ تند باکسینگ‌دی، 
زره‌های فولادی به تن کرده‌اند. در ادامه نگاهی داریم به شبی که 3تیم 

قرمز و آبی، جدول لیگ را دوباره نقاشی کردند.

    آرامش پس از توفان
سکوت، گاهی ترسناک‌ترین صدا در آنفیلد است اما شنبه‌شب، وقتی 
سوت پایان بازی مقابل برایتون زده شد، صدایی که شنیده می‌شد، 
نه سکوت بود و نه فریادهای عصبی هفته‌های گذشته؛ صدای نفس 
راحت بود. لیورپول، این کشتی توفان‌زده‌ چند هفته اخیر، بالاخره به 

ساحل آرامش رسید. آرنه اشلوت و پسرانش که تا همین 
10روز پیش زیر تیغ تندترین انتقادات بودند، حالا 
با 2پیروزی حیاتی )یکی در جهنم سن‌سیرو مقابل 
اینتر و دیگری در قلعه خودی مقابل برایتون با نتیجه 

2بر صفر( دوباره قامت راست کرده‌اند.
   قصه اما، قصه محمد صلاح است. مگر می‌شود حرف از 
لیورپول باشد و پای این فرعون تمام‌نشدنی در میان نباشد؟ 
هفته گذشته برای هواداران لیورپول مثل کابوس گذشت. 
آن مصاحبه آتشــین و جنجالی صلاح درباره »احساس 
بی‌ارزشی« و »عدم‌شفافیت باشگاه« درباره جایگاه او، مثل 
بمب در رختکن ترکید. اشلوت اما نشــان داد که وارث خلف یورگن کلوپ 
است؛ او با تصمیمی شجاعانه و انضباطی، ستاره اول تیمش را روی نیمکت 

میخکوب کرد تا به همه یادآوری کند هیچ نامی بزرگ‌تر از لیورپول نیست.
   اما دیشب، داســتان متفاوت بود. صلاح پس از گذراندن دوران 
تنبیه، به ترکیب بازگشت و چقدر باشــکوه بازگشت! او در بازی این 
هفته مثل شــیری زخمی می‌دوید. آمار حیرت‌انگیز است؛ صلاح با 
ثبت ‌۴پاس‌کلیدی، ‌۳دریبل موفق و البته آن پاس گل تماشایی که 
قفل دروازه برایتون را شکست، نشان داد که تنبیه اشلوت نه‌تنها او 
را ناامید نکرده، بلکه موتورش را دوباره روشــن کرده است. لیورپول 
با مالکیت توپ ‌۶۲درصدی و ثبت ‌۱۸شــوت به سمت دروازه، اجازه 
نفس‌کشیدن به مرغ‌های دریایی )برایتون( نداد تا نشان دهد بحران‌ 

ماه نوامبر، رسما تمام‌شده است.

   اتفاق مهم‌تر اما بعد از بازی رخ داد؛ جایی که آرنه اشــلوت در 
کنفرانس خبری پس از بازی، با همان خونســردی هلندی‌اش، 
آب پاکی را روی دست خبرنگاران حاشیه‌ســاز ریخت. او درباره 
بازگشت صلاح گفت: »فوتبال بازی احساسات است، اما مدیریت 
تیم بازی منطق است. مو )صلاح( اشتباه کرد و تاوانش را داد. تمام 
شد. امشب دیدید که چرا او بهترین است. ما در رختکن همدیگر 
را بغل کردیم، چون هدف ما قهرمانی اســت، نه جنگیدن با تیتر 

روزنامه‌ها.« 
   این جملات، آبی بود بر آتش شایعات. لیورپول با برد بزرگ مقابل 
اینتر در لیگ قهرمانان، روحیه برنده خــود را بازیافت و با برد مقابل 
برایتون، جای پایش را در کورس قهرمانی محکم کرد. ثبت دهمین 
کلین‌شیت فصل برای آلیسون بکر هم نشان داد که دیوار دفاعی تیم، 

بعد از لغزش‌های اخیر، دوباره ترمیم شده است.
   اما در میان این شادی و آرامش، یک غم بزرگ در دل کوپ‌نشینان 
)The Kop(  سنگینی می‌کند. این روزهای خوب لیورپول، طعم تلخ 
جدایی دارد. صلاح تا چند روز دیگر چمدان‌هایش را می‌بندد تا برای 
جام ملت‌های آفریقا به اردوی مصر ملحق شود. اشلوت سعی می‌کند 
خونسرد باشد، اما همه می‌دانیم که پر کردن جای خالی کسی که با 
یک حرکت بدن، 2مدافع لیگ برتری را محو می‌کند، غیرممکن است. 
لیورپول حالا به آرامش رسیده، اما این آرامش شبیه آرامش قبل از 
یک نبرد جدید است؛ نبردی که در آن باید بدون ژنرال اصلی‌شان، در 

جبهه‌های لیگ برتر، جام حذفی و شاید اتحادیه بجنگند.

اگر لیورپول در آنفیلد با آرامش و تسلط پیروز شد، در لندن داستان کاملا متفاوت بود. 
آرسنال شنبه‌شب در ورزشــگاه امارات، برای گرفتن 3امتیاز از چنگال ولورهمپتون، 
معنای واقعی رنج‌کشیدن را تجربه کرد. پیروزی ۲ بر یک شاگردان میکل آرتتا، شاید 
زیباترین نمایش فصل‌شان نبود، اما قطعا یکی از بالغ‌ترین بازی‌های آنها بود. ولوز نه مثل 
یک تیم میانه جدولی، بلکه مثل یک لشکر شکست‌ناپذیر می‌جنگید و تا ثانیه‌های آخر 
نفس توپچی‌ها را در سینه حبس کرد. اما تفاوت آرسنال۲۰۲۵ با نسخه‌های شکننده 
ســال‌های قبل دقیقا همین‌جاســت؛ آنها یاد گرفته‌اند حتی در شب‌هایی که موتور 
خلاقیتشان ریپ می‌زند و حریف جسور است، راهی برای برنده‌شدن پیدا کنند. آرتتا 
کنار خط طولی، ‌۹۰دقیقه فریاد کشید تا تیمش تمرکز دفاعی‌اش را در دقایق پرفشار 
پایانی از دست ندهد. این برد، پیامی روشن و ترسناک برای مدعیان داشت؛ آرسنال 
قرار نیست پا پس بکشد. آنها حالا استاد پیروزی‌های زشت شده‌اند؛ همان فرمول سری 
که برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس حیاتی است. وقتی سوت پایان در امارات پس 
از گل دقیقه94 به صدا درآمد، فریاد شادی هواداران بیشتر از جنس تخلیه فشار بود 
تا خوشحالی معمولی. توپچی‌ها حالا صدر را حفظ کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد امسال، 

برخلاف سال‌های قبل، تا آخرین قطره خون برای لمس جام نقره‌ای خواهند جنگید.

استمفوردبریج بالاخره رنگ آرامش را دید. پس از هفته‌های پرنوسان که سینوسی 
از امید و ناامیدی را برای هواداران چلسی رقم زده بود، پیروزی ۲ بر صفر این هفته 
مقابل اورتون حکم اکســیژن خالص را داشت. تیم ‌شــان‌ دایچ که همیشه استاد 
خراب‌کردن بازی حریف و ایجاد دیوارهای دفاعی چند‌لایه اســت، شنبه‌شب در 
غرب لندن تسلیم شــد تا آبی‌ها نشــان دهند هنوز نبض حیات در ساق‌هایشان 
می‌زند. چلسی پس از برد مقابل بارسا، در ‌4بازی رنگ برد را ندیده بود و 2تساوی و 
‌2شکست داشت. نکته مهم‌تر از ‌۳امتیاز، ثبت کلین‌شیت بود؛ اتفاقی که خط دفاعی 
لرزان و پراشتباه چلسی در هفته‌های اخیر حسرتش را می‌خورد و پاشنه آشیل تیم 
شده بود. این برد شاید تمام مشکلات ساختاری و تاکتیکی هفته‌های اخیر را حل 
نکند، اما حداقل برای چند روز، تیترهای سمی و انتقادات تند رسانه‌ها را از اطراف 
تیم دور می‌کند. چلسی شنبه‌شب کامل و بی‌نقص نبود، اما کافی بود و این دقیقا 
همان چیزی است که آنها برای عبور از دسامبر دیوانه‌وار و بازسازی اعتماد‌به‌نفس 

از دست رفته‌شان به آن نیاز مبرم داشتند.
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